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  ١٣٩۴  پاییز ـ زمستان،١٢ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فقه مدنی یها آموزه

  
  مدنی صدور چک عادی شناسی ماهیت

  ∗در حقوق ایران
    ١محمدحسن اماموردی  

  دهکیچ
ــژه هنگــامی کــه در وجــه دیگــری صــادر شــده، یکــی از  ــه وی چــک عــادی ب

 میـان ،در ماهیـت حقـوقی ایـن گونـه چـک .های چک است ن گونهپرکاربردتری
ــ حقــوق ــسندگان آن را تبــدیل تعهــد . ان اخــتلاف وجــود دارددان گروهــی از نوی
حوالـه و برخـی دیگـر آن را انتقـال طلـب  ان آن رادان حقوقای از  پاره. اند شمرده

 از ؛ددر هر سه دیدگاه، چک مشمول احکام آن قراردادها خواهد گردیـ. دانند می
جمله، ذمۀ متعهد نسبت به تعهد پایه بری گشته و نسبت به تعهد جدیـد ناشـی از 

در این جستار سه نظریـۀ عمـده توصـیف و سـپس تحلیـل . یابد چک اشتغال می
ــسیاری از . خواهنــد شــد ــشتوانۀ ناامیــدی ب ــه پ ــ حقــوقدر ایــن جــستار ب ان از دان

شـود کـه  سـایی مـیهای پیـشینی، چـک بـه عنـوان قـراردادی مـستقل شنا ماهیت
بر این پایه، چک قـراردادی بانـام، .  آن را بیان داشته استۀ احکام ویژگذار قانون

تشریفاتی، عهدی، تبعی، لازم و در برخـی مـوارد مـشروط اسـت کـه در صـورت 

                                                                 
  .١١/٢/١٣٩۵: رشیخ پذیتار ـ ١٠/٩/١٣٩۴: افتیخ دریتار ∗
  .(mh.emamverdy@gmail.com) دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران. ١
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 تعهد از سوی صادرکننده، امکان طرح مسئولیت قراردادی و فـسخ قـرارداد نقض
  .پیش روی دارندۀ چک خواهد بود

  .، حواله، تبدیل تعهد، انتقال طلب، قرارداد مستقل چک:یدیلکان واژگ
  مقدمه

 دارای قانون مستقلی شده ،چند در میان اسناد تجاری، چک به سبب کاربرد گستردههر
در تعریـف . ت. ق٣١٠مـادۀ . برانگیز بـاقی مانـده اسـت اما همچنان ماهیت آن چالش

  :گوید چک می
علیـه  صادرکننده وجوهی را که در نـزد محـال ،ای است که به موجب آن چک نوشته

ًدارد کلا یا بعضا    .نماید به دیگری واگذار میمسترد یا ً

ای برای استرداد وجوه یـا  در این تعریف ضمن اشاره به ارکان، چک به عنوان وسیله
در بند اول مادۀ یک قانون صدور چک نیـز . واگذاری آن به دیگری معرفی شده است

  :آمده است
 خود صـادر و ١ها به حساب جاری ی چکی است که اشخاص عهدۀ بانکچک عاد

  .ی جز اعتبار صادرکنندۀ آن ندارددارندۀ آن تضمین

هـا اشـاره   در کنار ارکان به وصف ممیز چک عادی از سـایر چـک،در این تعریف
با این همه، در هیچ یک از این دو تعریف، ماهیت ایـن عمـل تعیـین نـشده . شده است

ان این سؤال در ذهن باقی بماند که ماهیـت حقـوقی چـک چیـست؟ آیـا است تا همچن
های پیشینی ریخت یا اینکه چک قالبی مستقل  توان چک را در قالب یکی از ماهیت می

گیرد که مربوط بـه آثـار چـک  دارد؟ تعیین ماهیت چک بنیان سؤالات دیگری قرار می
آید یا خیر؟ همچنین تکلیـف  میآیا با صدور چک، رابطۀ دینی جدیدی به وجود . باشد می

  شود؟ طلبکار و بدهکار و نیز رابطۀ میان دارندۀ دسته چک و بانک چه میرابطۀ دینی میان 
های یادشده تنها جنبـۀ نظـری نـدارد بلکـه از نظـر عملـی نیـز مفیـد  پاسخ به پرسش

                                                                 
مقصود از حساب جاری، قرارداد میان دارندۀ دسته چک و بانک است که بر اساس آن دسته چـک در . ١

حساب جاری عقدی است که  «:در این باره گفته شده است. ستحساب گذاشته شده ا اختیار صاحب
هـای  هـا و پرداخـت کنند تمام یا قسمتی از عملیـات و دریافـت به موجب آن دو یا چند شخص توافق می
  ).١۵: ١٣۴۶کیایی، (» خود را در حسابی به این نام انجام دهند
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اگر در قرارداد بیع، مـشتری جهـت پرداخـت ثمـن، چکـی را : برای نمونه، یکم. است
تعهد بـه (در این صورت، اگر رابطۀ پایه . محل گردد  نماید و پس از آن، چک بیصادر

خیر ثمن فسخ أتوان بیع را به استناد خیار ت  دیگر نمی،شده بدانیم ساقطرا ) پرداخت ثمن
توانـد از چـک درگـذرد و از   فروشـنده مـی،وارونۀ آن، اگر رابطۀ پایه بـاقی باشـد. کرد

بهـا را پرداخـت ننمایـد،  جر اجـارهأاگر مست: دوم. د بجویدحقوق خود در رابطۀ پایه سو
اکنـون بـا فـرض .  تخلیۀ عین مستأجره را تقاضـا نمایـد،طیتواند با حصول شرا جر میوم

بهـا چکـی را صـادر نمـوده باشـد، اگـر رابطـۀ دینـی  اینکه مستأجر بابت پرداخت اجاره
یـن صـورت دیگـر مـوجر جدیدی جایگزین رابطۀ دینی ناشی از اجاره شده باشـد، در ا

تواند به مقررۀ یادشده استناد نماید، اما اگر رابطۀ دینی ناشـی از اجـاره بـاقی مانـده  نمی
اگـر : سـوم. تواند از چک درگذرد و تخلیه را خواستۀ خویش قرار دهد جر میوباشد، م

 باور به سقوط رابطۀ پایـه داشـته ،دین در رابطۀ اصلی دارای وثیقه باشد و با صدور چک
عکس، اگـر ربـ. گردد رود و به دین ناشی از چک ملحق نمی باشیم، وثیقه نیز از بین می

.  اسـتفاده از وثیقـۀ آن نیـز ممکـن خواهـد بـود، دین اصلی ساقط نشود،با صدور چک
اگر چکی بابت پرداخت نفقۀ همسر صادر گـردد، بـاقی مانـدن دیـن در زمـرۀ : چهارم

  .شده ندانیم ر چک، دین اصلی را ساقطدیون ممتاز منوط به این است که با صدو
از آنجا که چـک عـادی، پرکـاربردترین گونـۀ چـک بـوده و کـانون اختلافـات در 
ماهیت چک، در این گونه متبلور شده است، در این مقاله، موضوع بحث به این نوع از 

شـده،  هـای مطـرح از سوی دیگر، به جهت گـستردگی دیـدگاه. گردد چک منحصر می
هـای مختلفـی ابـراز شـده  باره، دیـدگاه در این. گردد ق ایران بررسی میموضوع در حقو

تبـدیل تعهـد، انتقـال  :شـوند در این جستار چهار مورد از این نظرات مطالعه مـی. است
  .طلب، حواله و قرارداد مستقل

  تبدیل تعهد. ١
در تحلیـل . های مطرح در مورد ماهیت صدور چـک اسـت  یکی از دیدگاه،تبدیل تعهد

متعهـد، : توان گفت که یک رابطـۀ دینـی دارای چهـار رکـن اسـت د تبدیل تعهد مینها
 یدر تبدیل تعهد یکـی از ایـن چهـار رکـن بـا امـر. له، موضوع تعهد، سبب تعهد متعهد
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تبدیل تعهد به اعتبار : بر این بنیاد، تبدیل تعهد چهار چهره دارد. شود  جایگزین میدیگر
برای نمونه، پـس . اعتبار موضوع و سرانجام به اعتبار سببله، به  متعهد، به اعتبار متعهد

از یک قرارداد بیع، مشتری متعهد به پرداخت ده میلیـون تومـان بـه عنـوان ثمـن معاملـه 
. در این رابطۀ دینی، بایع، مشتری، ده میلیون و عقد بیع، چهار رکن رابطه هستند ١.گردد می

برای اینکه چک . ید، تبدیل تعهد است جدیجایگزینی هر یک از این چهار رکن با امر
در . نیز تبدیل تعهد باشد، باید در چارچوب یکی از چهار صـورت یادشـده قـرار بگیـرد

ان قـرار گرفتـه دانـ حقـوقای از  این باره، تبدیل تعهد به اعتبار موضوع مـورد توجـه پـاره
  :ه استدر مورد تبدیل تعهد به اعتبار موضوع آمد. م. ق٢٩٢در بند یک مادۀ . است

مقـام آن  بـه تعهـد جدیـدی کـه قـائم به تبدیل تعهد اصـلیله  متعهدو  متعهد وقتی که
نسبت به تعهد اصـلی   در این صورت متعهد،شود به سببی از اسباب تراضی نمایند می

  .شود بری می

) تعهد مـدنی(توان گفت که با صدور چک، تعهد سابق ناشی از بیع  بر این پایه، می
از . شـود جایگزین آن مـی) تعهد تجاری(عهد جدیدی ناشی از چک شود و ت ساقط می

  .این رو، تبدیل تعهد به اعتبار موضوع صورت گرفته است
  
  
  
  
  

 ).موضوع تعهد( ده میلیون ←) متعهدله( بایع +) متعهد(مشتری =  )سبب(بیع :  رابطۀ دینی پایهـ
  .ینی تعهد مدنی با تعهد تجاریر بر جایگزیدا توافق مشتری و بایع=  صدور چک:  تبدیل تعهدـ

 ).موضوع تعهد( ده میلیون ←) متعهدله(دارنده  + )متعهد(صادرکننده ) = سبب(چک : ـ رابطۀ جدید
اظهـار چنـین های قضایی، اکثریت قضات حقـوقی در ایـن بـاره  در یکی از نشست

  :اند عقیده نموده
 تعهـد صـورت جر تبـدیلوبا صدور چک از ناحیـۀ مـستأجر و دریافـت آن توسـط مـ

  .)۴۴: ١٣٨٩بهرامی، ( شود بها بری می  یعنی ذمۀ مستأجر نسبت به اجاره؛گیرد می

  :اند اینان برای اثبات دیدگاه خویش چنین استدلال کرده
راجـع بـه همـان ... ده از مزایـای آنتواند علاوه بر دریافت چـک و اسـتفا موجر نمی

اختن این حق برای موجر بـه معنـی شن. بها اقامۀ دعوی و درخواست تخلیه نماید اجاره
الاجـاره و تحمـل  آن است که مستأجر افزون بـر تعهـد سـابق مبنـی بـر پرداخـت مـال

                                                                 
  .گیرد این مثال در مباحث آتی نیز پایۀ بحث قرار می. ١
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 مورد اجاره، نسبت به مبلغ چـک نیـز از حیـث ۀ اجرای عدم پرداخت و تخلیضمانت
کـه  در حـالی. به سخن دیگر، تعهد او مضاعف شود. حقوقی و کیفری متعهد گردد

هـا از صـدور و دریافـت چـک، تبـدیل  اند بلکـه ارادۀ آن داشتهطرفین چنین قصدی ن
تـین بـه ّعلاوه گفته شـده اشـتغال ذمه ب. تعهد سابق به تعهد جدید و لاحق بوده است

تین ایجاد نمود و فـرد ّتوان برای دین واحد اشتغال ذم دین واحد صحیح نیست لذا نمی
  .)۴۶: همان( الذمه نمود را از دو جهت مشغول

ر بر وقوع تبدیل تعهد این است که تعهد ناشی از چک، تعهدی تجـاری و دلیل دیگ
وصـف : تـوان ایـن گونـه شـماره کـرد ها را می این تفاوت. متفاوت از تعهد مدنی است

تجریدی و اصل عدم توجه ایرادات، امکان مراجعـه بـه دادگـاه تخصـصی، معافیـت از 
ت تـضامنی، اسـتفاده از امتیـاز پرداخت خسارت احتمالی، قابلیت نقل و انتقال، مسئولی

در این دیدگاه، با ذکر . )۵٠: همـان(طرح دعاوی حقوقی و کیفری، مراجعه به دایره ثبت 
های تعهد ناشی از چک با تعهدات مدنی تلاش شـده کـه تعهـد مـدنی و تعهـد  تفاوت

سـان نتیجـه گرفتـه شـده کـه  بـدین. تجاری ناشی از سند تجاری را متفاوت نشان دهند
تـوان از  هـای ایـن دیـدگاه را مـی بنیان .تعهد به اعتبار موضوع صورت گرفته استتبدیل 

  :هم ریخت چند جهت بر
اینکه موضوع تعهد در هر دو رابطه یعنی بیع و چک، مبلغ ده میلیون تومـان نخست 

بلکه طرفین با توافق در قالـب چـک . است و از این جهت دگرگونی اتفاق نیفتاده است
به گفتۀ دیگر، دو تعهدی که موضـوع . اند له در نظر گرفته برای متعهدامتیازات بیشتری 
بدین ترتیب . شوند باید در عناصر اصلی خود با هم اختلاف داشته باشند تبدیل واقع می

شده در حقیقـت تأییـدی   واقعِاگر تعهد جدید با تعهد قدیم یکسان باشد، عمل حقوقی
نـابراین رکـن اصـلی تبـدیل تعهـد بـه اعتبـار ب. )٢٣٩: ١٣٨٢بـاقری، ( بر تعهد قـدیم اسـت

سـتوده ( در نتیجه تبدیل تعهـد منتفـی اسـت ،موضوع، یعنی دگرگونی موضوع واقع نشده
؛ اسـکینی، ١٢٨: ١٣٨١؛ شـهیدی،  ۶۵: ١٣۴٨رضوی،  ؛ شیوا٣٢۴: ١٣٨۶؛ کاتوزیان، ١۶۶: ١٣٧۵تهرانی، 
ان دانـ حقـوقاین دسته از توان به  گفته را نیز می اقلیت قضات حقوقی پیش. )٢٣٣: ١٣٨۵
  :اند اینان گفته. افزود

برد و تبدیل تعهـد   حقوق و تکالیف گذشتۀ طرفین را از بین نمی،صرف صدور چک
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لاوصول ماندن چک به معنای آن است که تعهد سابق به قـوت خـود بـاقی . شود نمی
  .)۴۵: ١٣٨٩بهرامی، (است 

یه نیـز همـین یوقی قوۀ قـضا ادارۀ حق١۶/١١/١٣٧٨ مورخ ٧/۶٧٩١در نظریۀ شمارۀ 
  :شده استیدگاه تأیید د

صـدور چـک از ایـن . ارتباطی به تبدیل تعهد نـدارد... وی مشتریصدور چک از س
ِطبعا مقررات قانون تجارت و صدور چـک... دارد. ت. ق٣١۵، انطباق با مادۀ حیث

ً 
  .محل حسب مورد در این باره قابل اعمال است بی

صدور چک عمل حقـوقی اسـت کـه اثـر آن نـه ایجـاد توان گفت که  از این رو می
 ِای برای وصول طلب پیشین است با ایـن امتیـاز کـه سـند اثبـاتی تعهد جدید بلکه وسیله

در واقـع، ایـن اوصـاف بـیش از آنکـه وجـود تعهـد . رود طلب پیشین نیز بـه شـمار مـی
  .ماند جدیدی را اثبات کند به تغییر اوصاف تعهد سابق می

 بـدان گـستردگی ،هایی که میان تعهد مـدنی و تجـاری گفتـه شـد تدوم اینکه تفاو
بینـی نـشده اسـت؛ معافیـت از  دادگاه تخصصی در حقوق ایران پیش: مورد قبول نیست

فقط در صورتی مطـرح اسـت کـه اقامـۀ . م.د.آ. ق١٠٨خسارت احتمالی موضوع مادۀ 
صل عدم ایرادات مین خواسته نماید؛ وصف تجریدی و اأ مطالبۀ تْدعوی شود و خواهان

کم یک بار چـک  شوند که دست  زمانی اجرا می٢۴٩و مسئولیت تضامنی موضوع مادۀ 
نیــت، روابــط شخــصی میــان  در واقــع، در مقابــل دارنــدۀ بــا حــسن. منتقـل شــده باشــد

کـه بحـث در ماهیـت صـدور  صادرکننده و دارندۀ نخست قابل استناد نیست در حـالی
  .چک و قبل از انتقال چک است

چه، طـرفین در صـدور . اینکه این دیدگاه بر خلاف قصد مشترک طرفین استسوم 
تـری را ایجـاد نماینـد نـه اینکـه تعهـد سـابق را سـاقط  چک قصد دارند تا وسیلۀ مطمئن

رابطـۀ دینـی پیـشین را حفـظ نماینـد که به گفتۀ دیگر نه تنها طرفین قصد دارند . نمایند
هم ریزنـد ه یت نمایند نه اینکه بنیان آن را بخواهند که آن را تقو بلکه با صدور چک می

بازتاب این طرز تلقی . )٢٣/۵٧ش: ١٣٨۶؛ عابدیان،  ٣/۶٧: ١٣٨٩؛ حسنی، ٢٧٨: ١٣٨۴گلدوزیان، (
 دیوان عـالی کـشور مـشاهده ۴/٣/١٣٢٧ مورخ ۵٧۵توان در رأی اصراری شمارۀ  را می
 ه الـف بابـت دیـن بموضـوع از ایـن قـرار بـوده اسـت کـ. )٣٣۵: ١٣٨۶کاتوزیـان، ( نمود
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بهـا، ج متعهـد بـه  پـس از عـدم پرداخـت اجـاره. نمایـد  چکی را صـادر مـی)بها اجاره(
در اینجـا . کنـد با این حال، موجر وجه چـک را مطالبـه مـی. گردد پرداخت دین ب می
گردد که آیا با تعهـد شـخص ج از دیـن ب، تبـدیل تعهـد صـورت  اختلاف حاصل می
تبدیل تعهد، تعهد ب ساقط و به تبع آن ضمانت الف از آن با تحقق ( گرفته است یا خیر

در نهایت دیـوان عـالی ). گردد و مسئولیتی برای پرداخت وجه چک ندارد نیز ساقط می
کشور از جهت اینکه قصد تبدیل تعهـد بـه صـراحت در توافـق طـرفین مـنعکس نـشده 

  .نماید  رأی به عدم تحقق تبدیل تعهد صادر می،است
 اکثریـت قـضات نشـست ِ نادرستی دلیل دوم، توجه به مباحث پیشینچهارم اینکه با

وجـود ه  تعهـد جدیـدی را بـْ چرا که وقتی چـک؛گردد گفته نیز روشن می قضایی پیش
 یک تعهد وجود دارد ،چه.  هر دو تعهد با هم نیز منتفی استۀنیاورد بحث امکان مطالب

 از هـر یـک از ایـن دو راه توانـد لـه مـی متعهـد. که دو راه برای وصول آن مطرح اسـت
  .بر این پایه، اشتغال ذمه از دو جهت به دین واحد نیز منتفی است. استفاده نماید

پنجم اینکه اصل بر عـدم تبـدیل تعهـد اسـت و در مقـام تردیـد اصـل عـدم جـاری 
؛ ۴٨: ١٣٨٩؛ بهرامـی، ٢٣٣: ١٣٨۵؛ اسـکینی، ١۶۵: ١٣٨١؛ شهیدی، ٣٢٢: ١٣٨۶کاتوزیان، ( گردد می
بنـابراین تبـدیل تعهـد بایـد احـراز گـردد و بـا دودلـی . )٣٣/١٢٠ــ٣٢ش: ١٣٨٣رجـام، ف نیک
  .توان بر آن حکم راند نمی

  .انطباق نهاد تبدیل تعهد بر چک قابل پذیرش نیستگذشت، بر بنیاد آنچه 

  انتقال طلب. ٢
ن در ای. شود جایی طلب از دارایی طلبکار به دارایی دیگری گفته می هانتقال طلب به جاب

. شود و از همان مزایا برخـوردار اسـت دهنده می گیرنده جانشین انتقال جایی، انتقال هجاب
: ١٣٧١امـامی، ( شود و مدیون در آن نقـشی نـدارد این رابطه، میان طلبکار و ثالث واقع می

چــه اگر. )٣/٣۴١: ١٣٨۶؛ جعفــری لنگــرودی، ١۶۶: ١٣٨١؛ شــهیدی، ٢۵١: ١٣٨۶؛ کاتوزیــان، ٢/٢۴۵
ای   پاره،)٢/٢۴۶: ١٣٧١امامی، ( بینی نشده  در قانون مدنی به طور مستقل پیشانتقال طلب

بینی شده و نهـاد   نیز انتقال طلب پیش٢٩٢از نویسندگان بر این باورند که در بند سه از مادۀ 
؛ سـاعی، ٢۴٨: ١٣٨۶کاتوزیان، ( له کنار گذاشته شده است سنتی تبدیل تعهد به اعتبار متعهد
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درسـتی از حقـوق ه بند سـه بـکه بر خلاف اینان، برخی عقیده دارند  .)٢/١۵٢ش: ١٣٨۶
: ١٣٧١امـامی، ( له اسـت فرانسه ترجمه نشده است و بند سه همان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد

 انتقال طلـب بـه عنـوان یـک ماهیـت حقـوقی ،در هر حال. )١۵٢: ١٣٨١؛ شـهیدی، ١/٣۴٠
  :دانان بر این باور است که کی از حقوقیدربارۀ ماهیت صدور چک، . پذیرفته شده است

 ؛ًاختلاف در آثار نباید موجب شود که عمل صدور چک را ماهیتا انتقال طلب ندانیم
  .)٢٠: ١٣٨٩کاویانی، (زیرا تردیدی نیست که صادرکننده قصد انتقال طلب دارد 

تصویر انتقال بدین صورت است که صادرکننده، طلـب خـود از بانـک را بـه ثالـث 
در این دیدگاه تنها به قصد طرفین به عنوان دلیـل اشـاره شـده . نماید منتقل می) دهدارن(

  .است
  
  
  
  
  

  ).موضوع( ثمن ←) بدهکار( مشتری) + طلبکار( بایع= بیع :  رابطۀ دینی نخستـ
 ).موضوع( پول ←) بدهکار(بانک ) + طلبکار = مشتری( حساب صاحب = جاری حساب :ـ رابطۀ دوم

  .توافق بایع و مشتری بر انتقال طلب مشتری از بانک به بایع = چک:  انتقال طلبـ
  .وجه نقد:  موضوع تعهد←) بایع= له  متعهد(دارندۀ چک +  )متعهد(بانک :  اثر انتقال طلبـ

کـه در ) حـساب صـاحب(اثر طبیعی انتقال طلب این اسـت کـه طلبکـار رابطـۀ دوم 
انک را به بایع منتقـل نمـوده رابطۀ نخست مشتری است با صدور چک، طلب خود از ب

حـساب  گردد و بانک نیز در برابـر صـاحب سان طلب بایع از مشتری ساقط می بدین. است
 بنیان دو رابطـۀ ،در واقع با صدور چک. دیگری بدهی ندارد) مشتری در رابطۀ نخست(
  .گردد ینی به هم ریخته و رابطۀ جدیدی بر آن بنا میدِ

ق با احکام چک پذیرفتنی نیست؛ زیرا نخست اینکـه اگـر این دیدگاه به دلیل عدم انطبا
صادرکننده وجهی در حساب خود نداشته باشد چیزی وجود ندارد تا با صدور چک منتقل 

 .)۶٠: ١٣٨۵اسـکینی، (  بلامحل باشد همچنان چـک اسـتْویژه اینکه اگر چکه  ب،شود
 ١واهـد بـودهـم چـک خ  اگر چک از حساب مسدود کشیده شود باز،حتی فراتر از آن

                                                                 
 کـشور عـالی دیـوان عمـومی تئـهی ٢٩/٣/١٣۵٢ مـورخ ٣۴ شـمارۀ رویـۀ وحـدت رأی در باره این در. ١

 چـک صدور قانون ٣ مادۀ شمول از ًموضوعا است شده صادر مسدود حساب از که چکی «:خوانیم می
 ۀمـاد مـدلول حـسب بـر زیـرا ؛نیـست خارج) فعلی چک صدور قانون ٣ مادۀ (١٣۴۴ ماه خرداد مصوب
 بانـک در اعتبـار و نقـد از محل صادرکننده، چک، وجه معادل اینکه از است اعم محلبلا چک ،مزبور
  .»...شده صادر مسدود حساب از چک یا و نداشته علیه محال
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 بـرایدهنـده مـسئولیتی   دوم اینکـه در انتقـال طلـب، انتقـال١.) قـانون صـدور چـک١٠مادۀ (
 و ٢۴٩کـه بـه اسـتناد مـواد  پرداخت آن ندارد و پرداخت متوجه مدیون است در حـالی

دهنـدۀ  انتقـال=  مـشتری( قانون چک، فقـط صـادرکننده ٧ و ٣، ٢و مواد . ت. ق٣١۴
 چک است و مـسئولیت بانـک در پرداخـت وجـه چـک متعهد به پرداخت وجه) طلب

 و ) قانون چک٣مادۀ ( منوط به تأمین محل چک از سوی صادرکننده است .)ت. ق٣١٣مادۀ (
سوم اینکـه . ناشی از قرارداد چک نبوده بلکه از قرارداد حساب جاری ناشی شده است

ود داشـته در صورت وقوع انتقال طلب، صادرکننده دیگر نباید اختیـاری بـر حـساب خـ
 حتی اگـر بعـد از ،تواند هر لحظه حساب خود را خالی نماید که وی می حالی باشد در

تواند دستور عـدم پرداخـت وجـه چـک را  سررسید چک و پیش از وصول آن باشد می
چهارم اینکه نه تنها قصد طرفین بر انتقال طلب محـرز نیـست بلکـه در پرداخـت . بدهد

 تــوقعی نــدارد و فقــط صــادرکننده را مــسئول وجــه چــک بلامحــل، دارنــده از بانــک
  .شناسد می

  حواله. ٣
  :در تعریف حواله آورده است. م. ق٧٢۴مادۀ 

حواله عقدی است که به موجب آن، طلب شخصی از ذمۀ مدیون بـه ذمـۀ شـخص ثـالثی 
  .گویند علیه می مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال. گردد میمنتقل 

 رابطۀ دینی وجود دارد که مستقل از هم هستند و از سه شخص تشکیل در حواله دو
به دیگـر سـخن، حوالـه دو رابطـۀ . دهد حواله این دو رابطه را به هم ارتباط می. اند شده
  .کاهد ینی را ادغام و به یک رابطۀ جدید فرو میدِ

  
  
  
  
  

  ده میلیون:  دین←) ب( مدیون) + الف( طلبکار:  رابطۀ دینی نخستـ
  ده میلیون:  دین←) ج( طلبکار) + الف( مدیون: رابطۀ دینی دوم ـ
  ده میلیون←) مدیون نخست(علیه  محال) + طلبکار دوم(محتال ) + مدیون دوم( محیل: حوالهـ 

  :آورده است .ت.ق ٣١٠ ۀماددر مورد چک نیز 
                                                                 

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت بـه صـدور چـک نمایـد، عمـل وی در حکـم . ١
  . ... محکوم خواهد شد٧ درج در مادۀمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات من صدور چک بی
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علیـه   صادرکننده وجوهی را که در نـزد محـال،ای است که به موجب آن  نوشتهچک
ًد کلادار   .نماید ً یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار میّ

بر این پایه، در چک نیز سه شخص دخیل هستند و به طور معمول دو رابطۀ دینی وجود 
. نـدا سان این دو نهاد به هم شبیه  بدین١.کند دارد که چک این دو رابطه را به هم مربوط می

  .استفاده نموده است» علیه محال«ژۀ گذار در هر دو از وا از همین جهت است که قانون
  
  
  
  
  

  ده میلیون:  دین←) بانک( مدیون) + الف( طلبکار= جاری  حساب: ـ رابطۀ دینی نخست
  ده میلیون:  دین←) ج( طلبکار) + الف( مدیون: ـ رابطۀ دینی دوم

 یلیون ده م←) بانک= مدیون اول (علیه  محال) + طلبکار دوم(محتال ) + مدیون دوم(محیل : ـ چک
نـد کـه ماهیـت حقـوقی  گروهی از نویـسندگان بـر ایـن باورها، بر پایۀ همین شباهت
ای است که متناسب بـا مقتـضیات  حوالهگویند که چک  اینان می. چک، عقد حواله است

زیـرا حوالـه هـم جـز ایـن نیـست کـه شـخص  ؛بازرگانی عصر ماشین تکامل یافته است
 صـورت چـک در ایـن بنابراین .دهد حواله می دیگری ۀعهده  طلب خود را ب،بستانکار
صـدور چـک منـصرف ه  عمـل منتهـی بـه با حواله یکی گردیده و عقد حوالـه بـًتقریبا
  .)٢۴٣: ١٣٧٩؛ افتخاری، ٢٠٧: ١٣٨٠زاده،  ؛ حبیب١۶ـ٧٠/١۴ش: ١٣٣٩درخشان، ( گردد می

ت عمـومی ئـ هی٢٣/٣/١٣٨۵ مـورخ ۶٨٨این دیدگاه در رأی وحدت رویۀ شـمارۀ 
  : نیز بازتاب داشته است٢الی کشوردیوان ع

نوعی حواله . ت. ق٣١٠علیه در مادۀ  چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب محال... 
باشد و از این نظـر بـا توجـه  حاکم بر آن می. م. ق٧٢۴محسوب است که قواعد مادۀ 

ــد در آن ــغ مقی ــه مبل ــادۀ ،ب ــصداقی از م ــان م ــوده و همچن ــول ب ــوال منق  ١٣ جــزء ام
توانـد  تردیـد دارنـده مـی  بـی.تواند باشـد می) قانون آیین دادرسی مدنی(ذکر ال مسبوق

 یعنی محـل صـدور چـک، یـا بـه دادگـاه ،ًتخییرا به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد
 عمومی ۀ و یا با عنایت به قاعد،علیه  یعنی محل استقرار بانک محال،محل انجام تعهد

گـاه محـل اقامـت برای اقامۀ دعوی به داد. م.د.آ. ق١١صلاحیت نسبی موضوع مادۀ 
  . ...خوانده مراجعه کند

                                                                 
صاحب حـساب که  چون ممکن است ؛ینی نامیده شده استِینی نخست به مسامحه رابطۀ دِالبته رابطۀ د. ١

هـم بانـک در   حتی اگر حساب دارای موجودی باشد باز.پولی در حسابش نداشته باشد تا طلبکار باشد
  .دهد صادرکننده دستور میکه حفظ آن امین و متعهد به تحویل وجه به کسی است 

  ).٢٣/۵٣ش: ١٣٨۶عابدیان، ( نفر صادر شده است ١٣۴ نفر از ٧۶این رأی با اکثریت . ٢



  

یت
ماه

 
سی

شنا
 

ی 
عاد

ک 
ر چ

دو
 ص
دنی

م
ران
ق ای

حقو
در 

١٨٣  

. ی رسـیدگی بـه چـک اسـتا دادگـاه صـالح در دعـوبارۀ اختلاف در، این رأیدر
 ، خوانـدهِبعضی آن را مال منقول و در نتیجـه مـشمول قاعـدۀ صـلاحیت محـل اقامـت

مال منقـول دانـسته چک را به اعتبار وجه مندرج در آن،  اما گروهی دیگر ،دانسته بودند
دیوان عالی کـشور در مقـام حـل . و به اعتبار تحقق آن، نوعی عقد حواله شناخته بودند

شود دیوان در جهـت  گونه که مشاهده می همان. اختلاف، نظر دوم را تأیید نموده است
 در داوری در ١.چک را نوعی حواله دانـسته اسـت) دلیل بر حکم( رأی خود ِموضوعی

از این رو، . ه، بایسته است که قواعد حاکم بر این دو نهاد با هم مقایسه شوندمورد این دیدگا
  .گردند مواد قانون مدنی در مورد حواله با مقررات چک مقایسه می

  :.م. ق٧٢۴برابر مادۀ  )یکم
شـخص ۀ  مـدیون بـه ذمـۀ طلب شخـصی از ذمـ،حواله عقدی است که به موجب آن

  .گردد ثالثی منتقل می

: ١٣٨٩؛ کاتوزیان، ٢/٢٨٨: ١٣٧١امامی، ( انتقال دین است ه،ترین اثر حوال مهمبر این پایه، 
شـود بلکـه  ین صادرکننده به دارنده، به ذمۀ بانـک منتقـل نمـیِاما در چک، د. )٣٩٢/۴

بانک در صورت وجود محل بر اساس قرارداد حساب جـاری و نـه قـرارداد چـک، آن 
محـل   در این صورت، چنانچـه چـک بـی.نماید وجه را در قبال ارائۀ چک پرداخت می

 در حـالی. ٢.)چ. ق۴مـادۀ ( باشد بانک مکلف است گواهینامۀ عدم پرداخت صادر نماید
افـزون بـرآن، . ین منتقل شده بود بانک وظیفه داشت چک را کارسازی نمایـدِکه اگر د

تبـاط نماید اما در چـک ایـن ار ینی ارتباط برقرار میِدر حواله یک عمل میان دو رابطۀ د
  .گردد بلکه قرارداد حساب جاری نیز دخیل است توسط چک به تنهایی ایجاد نمی

 حواله عقدی اسـت کـه بـا ایجـاب از سـوی محیـل، بـا ،.م. ق٧٢۵برابر مادۀ ) دوم
توانـد ایجـاب  علیه می  بنابراین محال٣.گردد علیه واقع می رضایت محتال و با قبول محال

                                                                 
  .همان: ک. ر،برای ملاحظۀ نقد این رأی از جهات مختلف. ١
... مخـصوصی، بانک مکلف است در بـرگ پرداخت نگردد... هر گاه وجه چک به علتی«: .چ. ق۴مادۀ . ٢

  .»چک تسلیم نمایددارندۀ ًدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و آن را به علت یا علل ع
نظر از اختلافاتی که در ماهیت حواله و ارکان آن وجود دارد، رضایت هـر سـه شـخص  در فقه نیز صرف. ٣

: تـا ، بـیعـاملی جبعـی؛ ٢۶/١۶: تـا ؛ نجفـی، بـی۵/۴٠۴: ١۴١۵عاملی،  حسینی(لازم دانسته شده است 
  ).٢/٣١: ١٣٨۵؛ موسوی خمینی، ٢/٧٨۴: ١۴٠٩یزدی،  ؛ طباطبایی٢/٣١٢: ١٣٨٧؛ طوسی، ١/٣۶۶
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کـه در چـک، بانـک بـر پایـۀ قـرارداد  در حـالی.  کنـد را قبول نماید یـا آن را ردحواله
به سخنی . حساب جاری موظف است چک را بپذیرد و در ایجاد چک نیز نقشی ندارد

دیگر، به رغم ظاهر چک، این عمل، دو طرفه است و دخالت بانک بـر اسـاس قـرارداد 
  .که عقد حواله سه طرفه است در حالی. حساب جاری است

  :خوانیم می ٧٢۶ ۀماددر ) سوم
  ١.جاری نخواهد بوددر آن احکام حواله  محیل مدیون محتال نباشد ،اگر در مورد حواله

 بلکـه ،ط صحت چـک نیـستیدر چک، مدیون بودن صادرکننده به دارنده از شرا
تواند پیرو عقد قرض، از چک به عنوان وسیلۀ پرداخت مبلغـی  به عکس صادرکننده می

بنابراین در چک نه تنهـا صـادرکننده لازم . ه نمایدکه در عقد قرض تعیین شده، استفاد
  .نیست مدیون دارنده باشد بلکه ممکن است طلبکار او باشد

  :آمده است ٧٢٧ ۀماددر ) چهارم
علیه مدیون بـه محیـل باشـد در ایـن صـورت  برای صحت حواله لازم نیست که محال

  .علیه پس از قبولی در حکم ضامن است محال

علیـه  بنـابراین اگـر محـال. علیـه اسـت ز آثار ضامن بودن محالنیز ا. م. ق٧٣١مادۀ 
 وجـود محـل ،کـه در چـک مدیون به محیل نباشد حواله محقق نخواهد بـود در حـالی

 بلکه اگر محل چک تـأمین نـشده باشـد ،ثیری در تحقق عقد چک نداردأبرای چک ت
 و اگــر .)چ. ق۴مــادۀ (نامــۀ عــدم پرداخــت دارد  بانــک فقــط تکلیــف بــه صــدور گــواهی

صادرکننده موجودی کافی داشته باشد بانک مکلف به پرداخت خواهد بود و در هر دو 
  . قرارداد چک واقع شده است،صورت

  :نوشته شده است ٧٢٨ ۀمادپنجم، در 
  .علیه شرط نیست  ملائت محال،در صحت حواله

  :نیز بیان شده است ٧٢٩ ۀماد رد

                                                                 
خواهد بدین وسیله مالی را به دوست خود قرض بدهد یا ببخـشد یـا وکالـت دهـد  صادرکنندۀ حواله می«. ١

، تـابع عقـد دو بـه اقتـضای مـوارد که مورد حواله را به نمایندگی او وصول کند به همین جهت رابطـۀ آن
  ).۴/٣٩٣: ١٣٨٩کاتوزیان، (» الت استقرض، هبه، یا وک
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١٨۵  

 ،و محتـال جاهـل بـه اعـسار او باشـدر بـوده سعلیـه معـ  محال، گاه در وقت حوالهره
  .تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند محتال می

بـه . ناگفته پیداست که ملائت یا عدم ملائت بانک تأثیری در وصول چـک نـدارد
.  وجه چک نیست تا اعسار او مـؤثر باشـدِدیگر سخن، در چک، بانک ضامن پرداخت

هـا مـسلم  در کشور ما که ملائـت بانـککم  دستکه توان پیشتر رفت و گفت  حتی می
  .گردد است هیچ سودی دستگیر دارندۀ چک نمی

  : مقرر شده است٧٣٠ششم، در مادۀ 
علیـه مـشغول   محالۀینی که حواله داده بری و ذمِ محیل از دۀ ذم،پس از تحقق حواله

  .شود می

 وارونۀ آن، صادرکنندۀ چک بعد از صـدور آن همچنـان مـسئول پرداخـت آن اسـت
توان پیشتر رفت، چه، صادرکننده تنها مسئول پرداخت اسـت  از این هم می. .)ت. ق٢۴٩ادۀ م(

. و بانک در صورتی وظیفه دارد وجه چک را بپردازد که محل چک تـأمین شـده باشـد
علیـه  در حوالـه فقـط محـال.  عکس هم هستند،در واقع، این دو نهاد از نظر اثر یادشده

کـه در صـدور چـک فقـط صـادرکننده  در حـالیگـردد  ضامن است و محیل بری می
  ١.گیرد قرار نمی) علیه فرضی محال(ضامن است و دینی بر ذمۀ بانک ) محیل فرضی(

ًها چنـدان اسـت کـه ایـن دو ماهیـت را کـاملا بـا  شود تفاوت که ملاحظه می چنان

زنـد و  با وجود این، دو نکتـه اسـت کـه تردیـدها را دامـن مـی. سازد یکدیگر بیگانه می
در » علیـه محـال« از واژۀ گـذار قـانوناینکه نخست  ؛شتاپاسخ گذ بیرا ها  توان آن مین

دوم اینکـه در . کنـد  استفاده نموده است که عقد حواله را به ذهن تداعی مـی٣١٠مادۀ 
  . نوعی حواله دانسته شده استْ چک،رأی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور

اگر پذیرفتـه شـود کـه کـاربرد واژۀ توان گفت که حتی  در پاسخ به نکتۀ نخست می
های   ظهور در عقد حواله داشته باشد، خلاف این ظهور با تحلیلی که از تفاوت،یادشده
  .)١/٢۴٧: ١٣٨٧ولیدی، (گردد  دست داده شد، اثبات میه  و چک بهحوال

                                                                 
ی لزوم و وابستگی انحلال عقـد دوم بـر قـرارداد پایـه، ّاز مواد قانون مدنی در بحث حواله، تنها قاعدۀ کل. ١

اما این قاعده کلی است و قاعدۀ نخـستین در .  در مورد چک نیز جاری است٧٣٣ و ٧٣٢موضوع مواد 
  .دباش عقود می
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  :توان گفت  تحلیل رأی وحدت رویۀ دیوان عالی نیز میرد
در دلیلـی کـه بـر . تعیین مرجع صالح اسـت منطوق رأی وحدت رویۀ یادشده در .١

 آورده شده که چک نـوعی حوالـه ،)یعنی جهت موضوعی رأی(شده  منطوق رأی اقامه
آید که آیا دلایل رأی وحدت رویۀ قضایی نیز بـه اسـتناد  در اینجا سؤالی پدید می. است
امـر باید مورد متابعت قـرار بگیرنـد یـا چنـین نیـست؟ در اعتبـار . ک.د.آ. ق٢٧٠مادۀ 

د ولـی شناسـن ان فقط منطوق رأی را دارای این اعتبار میدان حقوق مشهور ،شده قضاوت
: ١٣٨٢؛ شـمس، ٢/٢۶٢: ١٣٨۵بهـشتی و مردانـی، (داننـد  شـده نمـیدلایل را دارای اعتبـار یاد

  : استناد شده و گفته شده است٢.م.د.آ. ق۴٢۶ مادۀ ۶ در این باره، به بند ١.)۴٨٠/٢
 و مورد مناقـشه ی مستلزم پذیرش امکان اقامۀ دعو،به این جهتپذیرش اعادۀ دادرسی 

ر حکم خود، ًقرار دادن و تکلیف ورود در رسیدگی به امری است که دادگاهی قبلا د
  .)٢/۴٨٠: ١٣٨٢شمس، (آن را محرز دانسته بود ... به عنوان اسباب موجهه

ت عمـومی ئـتوان گفـت کـه لـزوم اتبـاع از آرای هی گیری از این بحث می با ملاک
دیوان عالی کشور نیز محدود به قسمت منطوق رأی است و شـامل اسـباب موجهـۀ رأی 

ت ئـی در صـلاحیت قـوۀ مقننـه اسـت و اختیـار هیگـذار قانونافزون بر آن، . گردد نمی
 و محـدود نیـز تفـسیر )۴/٣٩٠: ١٣٨١آخونـدی، ( عمومی دیوان عالی کشور محـدود اسـت

از ایـن رو، . آور است نه جهات موضـوعی آن ق رأی الزامگردد؛ بدین معنا که تنها منطو می
  .گردد اگر تردیدی پیش آید اصل عدم جاری می

ایـن تعبیـر حـاکی از آن . شـمرده شـده اسـت» نوعی حواله« چک ، در این رأی.٢
گاه بـوده است که قضات دیوان از تفاوت  ،انـد و چـک را حوالـه ندانـسته های این دو آ

به گفتۀ دیگر، در کنار حوالـۀ مـدنی، چـک، حوالـۀ . اند مردهبلکه آن را نوعی حواله ش
جهت آن هم این است که در هر دو نهاد، سه شـخص درگیرنـد و بحـث . تجاری است

شـود  هـا موجـب نمـی اما این شباهت.  دین دیگری از سوی شخص ثالث استتپرداخ

                                                                 
اما ). ١٧۵: ١٣٧٣کاتوزیان، (دکتر کاتوزیان این نظر را مشهور دانسته هر چند قائل به تفصیل شده است . ١

ولـی، در دادرسـی جدیـد، . توان استفاده کرد های دیگر نیز می از اسباب حکم در دادرسی«آورده است 
  ).١٧٩: همان(» دادگاه حق دارد آزادانه نسبت به ارزش آن اسباب اظهارنظر کند

  .»حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. ۶... «. ٢
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چک جاری  احکام برات در مورد ١.ت. ق٣١۴چه، در مادۀ .  این دو را یکی بدانیمهک
در واقع، مقررات مربوط بـه چـک . دانسته شده که متفاوت با احکام حوالۀ مدنی است

 ،را نباید تابع اصول حواله که در قـانون مـدنی ذکـر شـده، دانـست بلکـه در ایـن مـورد
سـتوده تهرانـی، (احکام برات که در قانون تجارت بیان شده، دربارۀ چک نیز جاری است 

ه نباید قائل بود که قضات دیـوان عـالی کـشور از مـادۀ یادشـده در این بار. )١٠١: ١٣٧۵
در . گـردد اند که احکام حوالۀ مدنی در مورد چک جـاری مـی غافل بوده و باور داشته

بـه سـخنی . نتیجه، حواله بودن این دو نهاد فقط از جهت عنـوان مـشابه یکـدیگر اسـت
 نـه ، حوالۀ مدنی و چک استمشترک لفظی میان» حواله«دیگر، برابر این دیدگاه، واژۀ 
  .اینکه مشترک معنوی باشد

ً صرف قرارداد بودن چک که تقریبا همگان بر آن اتفاق نظر دارند، کـافی اسـت .٣

شـود کـه  قرار بگیرد و ضرورتی احساس نمی. م.د.آ. ق١٣ی چک مشمول مادۀ اتا دعو
ای  یـزهقـضات دیـوان بـه چـه انگکه چک نوعی عقد معین شمرده شود و معلوم نیست 
رسـد بـا  با این همه، به نظـر مـی. اند تلاش در شناسایی چک به عنوان عقد حواله داشته

به گرایش خاص دیوان عالی، در توجیه این طرز تلقی بتوان گفت که چـون شـرط توجه 
انـد کـه قـراردادی  الاتباع نیست آنان خواسته به نظر اکثر فقها لازم) عقد مستقل(ابتدایی 

تـرین عقـد بـه چـک   عقد حواله را شـبیه،ر چک بدانند و در این راستامعین را منطبق ب
  .اند یافته

  قرارداد مستقل. ۴
در مباحث پیشین روشن شد که عمل حقوقی صدور چک، قابل انطباق با تبدیل تعهد، 

نـشان دهـد کـه صـدور چـک، قـرارداد خواهد  میاین بند . حواله و انتقال طلب نیست
 شیوارضوی، ؛٢٣٣: ١٣٨۵؛ اسکینی، ٣٢۴: ١٣٧٣؛ کاتوزیان، ١۶۶: ١٣٧۵، ستوده تهرانی( مستقلی است

پـذیرش ماهیـت قـراردادی . )١۵: ١٣٧۵؛ جزایری فارسـانی، ٢/٢۵٧: ١٣٨٠؛ شامبیاتی،  ۶۵: ١٣۴٨
پذیرنـد امـا در نـوع  های دیگر نیز قرارداد بودن آن را می  زیرا دیدگاه؛چک دشوار نیست

                                                                 
 ۀهـا و اعتـراض و اقامـ ظهرنـویس  مقررات این قـانون از ضـمانت صـادرکننده و...«.: ت. ق٣١۴مادۀ . ١

  .»ی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بودادعو
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یگر، تبدیل تعهد، انتقال طلب و حواله هر سه در زمـرۀ به گفتۀ د.  اختلاف دارندقرارداد
باشند و در این زمینه اختلافی نیست بلکه در نوع قرارداد و در واقع در آثار  قراردادها می
  ١.نظر وجود دارد آن، اختلاف

  تحلیل قرارداد. ١ـ۴
صدور چک بـه ویـژه هنگـامی کـه در وجـه که توان گفت  در تحلیل قرارداد چک می

توانـد بـا ارادۀ تنهـای  صـادرکننده نمـی. باشد، ناشی از خواست طرفین است یدیگری م
چک را باید وجود آورد و آن را بر دارنده تحمیل نماید بلکه دارنده نیز ه خود چک را ب

به گفتۀ دیگر، به مانند هر قراردادی، در چک نیز دو طـرف قـرارداد وجـود . قبول نماید
پـس از ارائـۀ پیـشنهاد صـادرکننده، دارنـده . باشـند د که صادرکننده و دارنـده مـیندار
تواند از قبول آن خودداری نماید و از این جهت الزامی برای دارنده متصور نیـست و  می

این توافـق نـه تنهـا در اصـل صـدور بلکـه در . صدور چک منوط به توافق طرفین است
 مبلـغ آن نیـز جزئیات آن نیز مانند تاریخ پرداخت، حامل یـا در وجـه شـخص معـین، و

 طرفین اهلیـت  کهباید افزود که به جهت مالی بودن این قرارداد، لازم است. وجود دارد
نافـذ یـا باطـل  در غیر این صورت، قرارداد چـک حـسب مـورد غیـر. لازم را دارا باشند

گـردد کـه ایـراد عـدم  له این گونه بیان مـیئدر زبان حقوق تجارت، این مس. خواهد بود
. )٩٩: ١٣٨۵اسـکینی، (شـود  نیت نیز پذیرفته مـی رابر دارندۀ ثالث با حسناهلیت حتی در ب

در مورد نقش بانک نیز باید گفت که بانـک نماینـدۀ صـادرکننده بـوده کـه بـر اسـاس 
قرارداد حساب جاری متعهد به پرداخت وجه موجود در حساب صـادرکننده بـه دارنـدۀ 

قـشی بـرای بانـک متـصور نیـست و بر این بنیاد، در انعقاد قرارداد چک، ن. چک است
                                                                 

 آنجا ، ماهیت قراردادی چک باشدِن اندکارسد که دکتر شهیدی یکی از مخالف  به نظر می،د اینبا وجو. ١
 خاصـی ۀبه هنگام تسلیم برات، طرفین هدفی جـز فـراهم سـاختن وسـیل «:که در مورد برات نوشته است

جـدا ًجهت ایفای تعهدی که قبلا موجود بوده است ندارند و قرارداد جدیدی که مولد تعهدی مـستقل و 
 نـافی ، این دیدگاه.)١۶۶: ١٣٨١شهیدی، (» گیرد از تعهد پیشین باشد مورد اراده و انشای ایشان قرار نمی

شـده در ایـن جـستار یکـسان   با دیدگاه پذیرفتـه،اما از حیث آثار. ستاتبدیل تعهد، حواله و انتقال طلب 
 ،کـه آثـار چـک  در حالی.با این همه، در این صورت صدور چک یک واقعۀ حقوقی خواهد بود. است

نظـر از ارادۀ طـرفین بـار  ثار را بر چک صـرفآ آن ْمورد خواست طرفین بوده و این گونه نیست که قانون
  .وانگهی توجیه احکام چک مانند مسئولیت، ظهرنویسی با واقعۀ حقوقی دشوار است. نموده باشد
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 در واقـع، بانـک بـر ١. به پرداخت نیز ناشی از همان قرارداد حساب جـاری اسـتتعهد
  .باشد اساس قرارداد حساب جاری، نمایندۀ صادرکنندۀ چک در پرداخت وجوه می

  توصیف قرارداد. ٢ـ۴
جایگـاه کـه  بایـسته اسـت ،هایی که در حقوق قراردادهـا مطـرح بـوده با توجه به تقسیم

  .ها روشن شود قرارداد چک در هر یک از این تقسیم
یفاتی بودن) الف  بایـد نخست اینکه ،بنابراین.  چک قراردادی تشریفاتی است:تشر

هـا   فرم چاپی مخصوص دارد که از سوی بانک اینکهدوم. به صورت نوشته تنظیم گردد
توان به مادۀ   این باره میدر.  باید موارد خاصی در آن ذکر گردد اینکهسوم. شود تهیه می

 آیـد در غیر این صورت، برگ صـادره، چـک بـه شـمار نمـی.  اشاره نمود٢.ت. ق٣١١
بر همین بنیان است که ایرادات شـکلی در اسـناد تجـاری مـسموع . ).ت. ق١٩تبصرۀ مادۀ (

؛ ٧٨: ١٣٧۵سـتوده تهرانـی، (گیرد   اصل عدم توجه ایرادت قرار میِبوده و در زمرۀ استثنائات
با این همه، در خصوص برخی مندرجات مانند تـاریخ، مبلـغ و نـام . )٩٩: ١٣٨۵اسـکینی، 

به تعبیـر .  که پس از صدور چک در آن درج شودنمایندتوانند توافق  دارنده، طرفین می
 تنهـا تراضـی در ،اما این توافـق. ).چ. ق١٢بند الف مادۀ ( دیگر چک سفیدامضا صادر گردد

رداد است وگرنـه تـا ایـن منـدرجات بـه چـک افـزوده نـشود جهت تأخیر در تکمیل قرا
  .شود قرارداد به طور کامل محقق نمی

 صـدور ،بینـی شـده  با توجه به اینکه صدور چک در قـوانین پـیش:معین بودن) ب
  .چک یک عقد معین بوده که احکام آن در قوانین بیان شده است

سری  جادکنندۀ یک صدور چک موجب تملیک مالی نیست بلکه ای:عهدی بودن) ج
در واقــع، تملیــک در رابطــۀ پایــه صــورت پذیرفتــه و چــک نحــوۀ تــسلیم . تعهــدات اســت

آورد تـا  کند؛ برای نمونه، چک این حق را برای دارنده به وجـود مـی را تعیین می) پرداخت(
                                                                 

وجـود دارد، در صـدور چـک و گونه کـه نماینـدگی در مرحلـۀ پرداخـت وجـه چـک  باید افزود همان. ١
ایـن دو نـوع نماینـدگی نیـز تـابع . ).چ. ق١٩ و مادۀ ١١مادۀ ( دریافت وجه آن نیز نمایندگی ممکن است

هـای  بنابراین نماینـدگی ناشـی از حـساب جـاری و سـایر نماینـدگی. قرارداد مستقل از چک خواهند بود
  .قرارداد چک هستندند اما مستقل از ا گفته در عین حالی که با چک مرتبط پیش

  .»...د شده و به امضای صادرکننده برسددر چک باید محل و تاریخ صدور قی«. ٢
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 ارائۀ آن به بانک، وجه آن را مطالبه نماید و در برابر، این تعهد برای صادرکننده بـه وجـود با
  :گوید می. چ. ق٣مادۀ . در تاریخ مندرج در چک، موجودی کافی داشته باشدآید که  می

علیه   معادل مبلغ مذکور در بانک محال،صادرکنندۀ چک باید در تاریخ مندرج در آن
  . ...نقد داشته باشدوجه 

 ظهـر آن را امـضا یـا ،همچنین دارنده تعهد قانونی دارد تا هنگام دریافت وجه چک
گواهی ( اقدام به واخواست ، و در صورت فاقد محل بودن آن).ت. ق٣١۶مـادۀ ( یدمهر نما

افزون بر تعهدات طرفین، یکی از آثار اصلی قرارداد چک، دستور . نماید) عدم پرداخت
توان گفـت  از این رو می. پرداخت به بانک برای پرداخت وجه موجود در حساب است

 ماننـد چـک، حوالـه بـر بـری، ؛رداخت اسـت ایجاد دستور پ،که اثر اصلی برخی عقود
 همچنین تعهدی به ضرر شخص ١.توان به عقود دستوری یاد کرد از این عقود می. برات
اما از آنجا که ثالث از پـیش در قـرارداد حـساب جـاری . آید به وجود می) بانک(ثالث 

  .بدان رضایت داده است از نظر حقوقی مانعی در سر راه آن وجود ندارد
 تبعی است کـه بـه اعتبـار ی چک مانند عقد ضمان و حواله، قرارداد:ی بودنتبع) د

ینی فرضی ایجاد ِچک برای رابطۀ دکه البته ممکن است . شود ینی پایه ایجاد میِرابطۀ د
 چک نیز قطعی گردد امـا اگـر رابطـۀ دینـی ،ینی قطعی شدِشود تا اگر در آینده رابطۀ د
دهد و دارنده باید آن را مـسترد  را از دست میوجودی خود أ منتفی گردد چک نیز منش

 قانون چک در بیان یکی از مواردی که مـسئولیت ١٣در این باره، در بند ج مادۀ . نماید
  :آمده استشود،  کیفری بر چک مترتب نمی

  .چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی استچنانچه در متن 

 تعهد مورد ضمانت خویش را انجام دهد، رابطۀ دینـی پایـۀ در این موارد، متعهد اگر
  .گردد وارونۀ آن، اگر انجام نشود رابطۀ دینی قطعی می. گردد چک منتفی می

تواند مشروط باشد در ایـن   چک نیز مانند هر قرارداد دیگری می:شرط قراردادی)   ه
معتبر اسـت ولـی  و در برابر طرفین ٢شود صورت مسئولیت کیفری صادرکننده ساقط می

                                                                 
از فقهـای (را به عنوان نهادی مستقل به نقل از امام سرخسی » نهاد دستور پرداخت «،یکی از نویسندگان. ١

  ).١۶۶: ١٣٧٨جعفری لنگرودی، (داده است  مورد اشاره قرار) حنفی
  .» وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد،هر گاه در متن چک«.: چ. ق١٣ۀ بند ب ماد. ٢
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چه، . دهد  و پرداخت چک را در تاریخ خود انجام می١کند  به شرط توجهی نمیبانک
نامـۀ اجـرای   آیین١٨۶همچنین برابر مادۀ . بانک امکان رسیدگی به تحقق شرط را ندارد

الاجرا و طرز رسـیدگی بـه شـکایت از عملیـات اجرایـی مـصوب   لازمِمفاد اسناد رسمی
ادرکننده چک در مورد مطالبی که گـاهی بـه عنـوان بابـت در ی صا دعو،١٣٨٧/۶/١١

شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چـک در مـورد ظهرنـویس  متن چک نوشته می
جل است که ابا وجود این، یکی از شروط، شرط . باشد در ادارۀ ثبت قابل رسیدگی نمی

چـک ون چـک، ان مکرر قـ٣که مطابق مادۀ  چنان. از سوی بانک نیز باید رعایت شود
  .باشد  قابل وصول از بانک می،فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن

 کـه صـادرکننده یـا دارنـده ابـدین معنـ.  چک قراردادی لازم است:لزوم قرارداد) و
شود این اسـت  ای که از لزوم قرارداد گرفته می نتیجه. تواند این قرارداد را فسخ کند نمی

 از آن ،تواند با وجود در اخیتـار داشـتن چـک یبند باشد و نمیکه دارنده باید به توافق پا
دار باشد ولـی  به ویژه اگر چک مدت. درگذرد و دین را در رابطۀ دینی پایه مطالبه نماید

تواند پیش از سررسـید بـه مطالبـۀ ثمـن بپـردازد و  ثمن قراردادی حال باشد، دارنده نمی
رداد ایـن اسـت کـه فقـط در برابـر دارنـدۀ یکی از نتایج لزوم قرا. چک را نادیده بگیرد

به را توان دستور عدم پرداخت  می) مفقود شدن چک، سرقت و جعل آن(قراردادی  غیر
 ،در صورتی که خلاف آن ثابت شود و دارندۀ چک، دارندۀ قراردادی باشد. بانک داد

 ١۴مـادۀ ( صادرکنندۀ دستور عدم پرداخت، دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهـد بـود
بر این پایه، اگر . یکی دیگر از احکام قرارداد لازم، امکان بروز خیار در آن است. ).چ.ق

 چون صادرکننده قرارداد را نقض نموده است دارنـده ایـن حـق را ،محل گردد  بیْچک
در واقع، دارنده . دارد که از چک درگذرد و از اختیارات خود در رابطۀ پایه سود بجوید

 ٢.رود نمایـد و بـه سـراغ رابطـۀ پایـه مـی ، قرارداد چـک را فـسخ مـیبا تعذر انجام تعهد
محل شـدن چـک  در واقع، بی. شود بنابراین در این دیدگاه، دین پایۀ بدهکار ساقط نمی

                                                                 
 بانـک بـه آن شـرط ، شرطی برای پرداخت ذکـر شـده باشـد،متن چک گاه در هر...  «:.چ. ق٣مادۀ . ١

  .»ترتیب اثر نخواهد داد
گاه  هر« است که در تعریف آن گفته شده.  این توجیه منطبق با خیار تعذر تسلیم است،در حقوق مدنی. ٢

ناتوانی در تسلیم مورد معامله بعد از عقد عارض شود، خواه موجب آن طبیعت موضوع باشد یا در ناتوانی 
  ).۵/٣٣٩: ١٣٩٠کاتوزیان، (» تواند آن را فسخ کند مالی متعهد، طرف دیگر عقد می
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تواند طلب پایۀ خویش را  بنابراین طلبکار می. یی نداردا معناست که این وسیله کاربدین
بینی نموده است استفاده   در این رابطه پیشذارگ قانونمطالبه نماید و از تمام حقوقی که 

. )۴۶۴: ١٣٨٨؛ صـقری، ۶۵: ١٣۴٨رضـوی،  ؛ شیوا٣٢۴: ١٣٨۶؛ کاتوزیان، ٢٣٣: ١٣٨۵اسکینی، (نماید 
 قـصد مـشترک ، چه؛تواند از هر دو وسیله با هم استفاده نماید به طریق اولی دارنده نمی

ر قالـب چـک وصـول گـردد و روشـن طرفین بر این بوده که دین ناشی از رابطۀ پایـه، د
توان  بقای رابطۀ پایه را می. خواهد دو بار دین را بپردازد ای نمی است که هیچ صادرکننده

بدین ترتیب که در اسـناد تجـاری، ایـرادات شخـصی در . از جهت دیگری توجیه نمود
 پـذیر اسـت کـه رابطـۀ ایـن امـر زمـانی امکـان. رابطۀ میان طرفین آن قابل استماع است

 برای نمونه، اگـر پرداخـت ثمـن منـوط بـه ؛نخست و تعهد ناشی از آن باقی مانده باشد
 زیرا ایراد شخصی ؛ دادگاه حکم به پرداخت وجه چک نخواهد داد،تحقق شرطی باشد

به گفتۀ دیگر، استماع ایرادت شخصی در رابطـۀ . در رابطۀ طرفین آن قابل استماع است
  .است منوط به بقای هر دو تعهد ،طرفین

: تا ؛ نجفی، بی١٢١: تا رشتی، بی(معرفی شده است  کنممنااگرچه در فقه این نوع اشتغال 
هـایی   توجیه، در مواردی مانند مسئولیت تضامنی غاصبان)٣/۵٠۵: ١۴١۵؛ انـصاری، ١١٣/٢۶

 از جمله اینکه یک تعهد حقیقی وجـود ؛از سوی فقها برای پذیرش آن عنوان شده است
. )٣۶٨: ١۴٢٠خـویی، موسـوی ؛ ٣/۵٠۵: ١۴١۵انـصاری، ( ها بـدل از آن اسـت دارد و سایر تعهد

 ١.)٢۶/١١٣: تـا نجفـی، بـی(انـد  دیه را از هم جـدا نمـودهأای از فقها نیز دین و التزام به ت پاره
 در چـک نیـز. )٨٣: ١۴٠۶آخوند خراسانی، (اند  برخی نیز آن را به واجب کفایی تشبیه نموده

 از ،له دو وسیله برای مطالبـۀ دیـن خـود دارد چه متعهداگر. وضعیت مشابهی وجود دارد
تـوان دیـن را دو بـار  که در مسئولیت تضامنی نمـی  چنان،تواند استفاده نماید هر دو نمی
به گفتۀ دیگر، چک عقد لازم است و دارنده باید به توافـق پایبنـد باشـد و . وصول نمود

درگـذرد و دیـن را در رابطـۀ دینـی پایـه تواند با وجود در اختیار داشتن چـک از آن  نمی
محل گردد که در این صورت چون صادرکننده قرارداد   بیْمطالبه نماید مگر اینکه چک

                                                                 
: اسـتدر ایـن مـاده آمـده .  قانون مـدنی پذیرفتـه شـده اسـت۶٩٩ین و التزام به تأدیه در مادۀ ِجدایی د. ١

 ولـی التـزام بـه ، باطـل اسـت،تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم«
  .» معلق باشد،تأدیه ممکن است
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 دارنده اختیار دارد که یا مسئولیت قراردادی او را در دادگاه مطرح ، نقض نموده استرا
به طریق . د بجویدنماید و یا اینکه از چک درگذرد و از اختیارات خود در رابطۀ پایه سو

 قصد مشترک طرفین بـر ، چه؛تواند از هر دو وسیله با هم استفاده نماید اولی دارنده نمی
این بوده که دین ناشی از رابطۀ پایه، در قالب چک وصول گردد و روشن است که هیچ 

بر همین اسـاس . خواهد که دو بار دین را بپردازد و این از بدیهیات است ای نمی صادرکننده
  :های قضایی آمده است بوده که در دیدگاه اقلیت قضات حقوقی در یکی از نشست

بهـا بـه لحـاظ توافـق طـرفین در تغییـر وسـیله و  با صدور چک در مقام پرداخت اجاره
ًتاریخ پرداخت بایستی ابتدائا وجـه چـک مطالبـه شـود و در صـورت بلامحـل بـودن 

الاجـاره، مخیـر در   مطالبۀ مالچک، تعهد اصلی همچنان پابرجاست و موجر در مقام
  .)۴۵: ١٣٨٩بهرامی، (استفاده از تعهد اصلی یا تعهد برواتی است 

  مسئولیت قراردادی. ٣ـ۴
در صورتی که صادرکننده به تعهد خود مبنی بر تـأمین محـل چـک در سررسـید عمـل 

. یـدتوانـد از دو راه اقـدام نما شود و دارنده مـی ننماید، مسئولیت قرارداد وی محقق می
توانـد  الاجراست و دارنده مـی چک در حکم سند لازم. چ. ق٢نخست اینکه برابر مادۀ 

مانـدۀ آن را   وجه چک یا باقی،های مربوط به اجرای اسناد رسمی نامه طبق قوانین و آیین
. ت. ق٣١۴دوم اینکه به دادخواهی در دادگاه مطابق مـادۀ . از صادرکننده وصول نماید

در مـورد خـسارت ناشـی از تـأخیر در .  قانون یادشده بپـردازد٢٨۶ و ٢۴٩راجع به مواد 
توانـد   دارنـدۀ چـک مـی،گویـد مـی. چ. ق٢کـه تبـصرۀ مـادۀ  انجام تعهـد نیـز چنـان

هـای واردشـده از  محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیـۀ خـسارات و هزینـه
  .دادگاه تقاضا نماید

  گیری نتیجه
ه، چهـار دیـدگاه دکـه در وجـه دیگـری صـادر شـدر مورد ماهیت حقوقی چک عادی 

  :عمده ارائه شده است
 با صدور چک، تعهد پایه به تعهد تجاری :دیدگاه تبدیل تعهد به اعتبار موضوع. ١

به گفتۀ دیگر، تعهـد تجـاری ناشـی از چـک جـایگزین . گردد ناشی از چک تبدیل می
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  .شود  مدنی ناشی از قرارداد پایه میتعهد
 تصویر انتقال بدین صـورت اسـت کـه صـادرکننده، طلـب :ل طلبدیدگاه انتقا. ٢

  .نماید منتقل می) دارنده(خود از بانک را به ثالث 
 ٣١٠علیـه در مـادۀ  ان با تکیه بر عبارت محـالدان حقوقای از   پاره:دیدگاه حواله. ٣

و با توجه به اینکه در چک نیـز ماننـد حوالـه، صـادرکننده، طلبکـار خـود را بـه . ت.ق
  .دهد، بر این باورند که چک نیز حواله است کار خود ارجاع میبده

ان بـاور دارنـد کـه صـدور چـک دانـ حقـوق بـسیاری از :دیدگاه قرارداد مستقل. ۴
ای ساده و مطمئن برای وصـول طلـب در  قراردادی مستقل است که به موجب آن وسیله

انام، تـشریفاتی، عهـدی،  قراردادی بْبر این پایه، چک. شود اختیار طلبکار قرار داده می
تبعــی، لازم و در برخــی مــوارد مــشروط اســت کــه در صــورت نقــض تعهــد از ســوی 
صادرکننده، امکان طرح مسئولیت قراردادی و فسخ قرارداد و رجوع به رابطۀ پایه، پـیش 

در تحقق این قرارداد، بانک نقشی ندارد بلکه بـر پایـۀ قـرارداد . روی دارنده خواهد بود
  .گیرد عهده می الیفی را در مورد چک برجاری تک حساب
توان این گونه به تصویر کـشید کـه زمـانی  ها را می ترین تفاوت میان این دیدگاه مهم

، رابطۀ دینی پایـه میـان نخست: آید شود سخن از سه رابطه پیش می که چکی صادر می
 دارنـدۀ دوم، رابطـۀ میـان). مانند تعهد مشتری بـه پرداخـت ثمـن(صادرکننده و دارنده 
وجـود ه ای کـه از چـک بـ سـوم، رابطـه). جـاری قرارداد حـساب(دسته چک و بانک 

گردد و دارنده فقط  برابر سه دیدگاه نخست، با صدور چک رابطۀ پایه ساقط می. آید می
بنابراین بایعی که از مشتری بابـت ثمـن، چکـی . تواند از مزایای چک استفاده نماید می

د با بلامحل شدن چک به رابطۀ پایۀ خویش از جمله خیـار توان دریافت داشته است نمی
 پایـه بـرای ،و دومنخـست اما در دیدگاه قـرارداد مـستقل، رابطـۀ . خیر ثمن دست یازدأت

در نتیجـه، بـایعی کـه . ماننـد  اما هر دو بر جای خود باقی می،گیرند رابطۀ سوم قرار می
ز ضمانت اجراهای بیع یا چک تواند به انتخاب خود ا محل دریافت نموده، می چک بی

گانۀ نخست، دارای ایـرادات جـدی هـستند و  های سه هر یک از ماهیت. استفاده نماید
ها با چک چندان است که ذهـن را بـه اسـتقلال ماهیـت چـک رهنمـون  های آن تفاوت
  .سازد می



  

یت
ماه

 
سی

شنا
 

ی 
عاد

ک 
ر چ

دو
 ص
دنی

م
ران
ق ای

حقو
در 

١٩۵  

  یشناس تابک
  . ق١۴٠۶،  اسلامی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشادالمکاسب حاشیةخراسانی، محمدکاظم،  آخوند .١
  . ش١٣٨١دوم، قم، اشراق، چاپ ، آیین دادرسی کیفریآخوندی، محمود،  .٢
چهـاردهم، تهـران، سـمت، چـاپ ، )و چـک... انبـار،  برات، سفته، قبض(حقوق تجارت اسکینی، ربیعا،  .٣

  .ش ١٣٨۵
  . ش١٣٧٩، تهران، قفنوس، ...)اسناد تجاری، بانکی (٣حقوق تجارت افتخاری، جواد،  .۴
  . ش١٣٧١، تهران، اسلامیه، مدنی حقوقسن، امامی، ح .۵
انـصاری، اعظـم  جهانی بزرگداشت شـیخ ۀ، قم، کنگرالمکاسبکتاب ،  بن محمدامینانصاری، مرتضی .۶

  . ق١۴١۵
  . ش١٣٨٢، تهران، آن، بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی سقوط تعهداتباقری، احمد،  .٧
  . ش١٣٨٩ بینه، ، تهران، نگاهحقوق تجارت کاربردیبهرامی، بهرام،  .٨
  . ش١٣٨۵، تهران، میزان، آیین دادرسی مدنیمردانی،  جواد و نادربهشتی، محمد .٩
  . ش١٣٧۵جا، ایل،  ، بینگرشی بر قانون چک و تحولات اخیر آنجزایری فارسانی، عباس،  . ١٠
  . ش١٣٨۶، تهران، گنج دانش، الفارقجعفر، جعفری لنگرودی، محمد . ١١
  . ش١٣٧٨، تهران، گنج دانش، عقد حواله، همو .١٢
  . ش١٣٨٠، تهران، سمت، حقوق جزای اخصاصیزاده، محمدجعفر،  حبیب . ١٣
  . ش١٣٨٩، تهران، میزان، حقوق تجارتحسنی، حسن،  .١۴
العربـی، التـراث دار احیـاء ، بیـروت، مـهّ فی شـرح قواعـد العلاةالکرام مفتاحعاملی، سیدجواد،  حسینی .١۵

  .ش ١۴١۵
  . ش١٣٣٩، ٧٠ ۀ، شمار کانون وکلاۀمجل، »چک«اکبر،  درخشان، علی .١۶
  .تا ، قم، مٶسسۀ تحقیقات و نشر معارف اهل البیت، بیالغصب کتاباالله،  رشتی، میرزا حبیب .١٧
، معارف اسلامی و حقـوق، »وضعیت تضمینات پس از انتقال طلب یا انتقال دین«ساعی، محمدهادی،  .١٨

  . ش١٣٨۶، ٢، شمارۀ هشتمسال 
  . ش١٣٧۵ ، تهران، دادگستر،حقوق تجارتستوده تهرانی، حسن،  .١٩
  . ش١٣٨٠، تهران، ژوبین، حقوق کیفری اختصاصیشامبیاتی، هوشنگ،  .٢٠
  . ش١٣٨٢، تهران، میزان، آیین دادرسی مدنی، شمس، عبداالله .٢١
  . ش١٣٨١، تهران، مجد، سقوط تعهداتشهیدی، مهدی،  .٢٢
  . ش١٣۴٨نا،  ، تهران، بیگردش چکرضوی، کاظم،  شیوا .٢٣
  . ش١٣٨٨، تهران، انتشار، اسناد تجاری: حقوق بازرگانیصقری، محمد،  .٢۴
  . ش١۴٠٩علمی للمطبوعات،  الاة، بیروت، مؤسسالعروة الوثقییزدی، سیدمحمدکاظم،  طباطبایی .٢۵
الجعفریـه،  حیـاء الآثـار لاة المرتضویة، تهران، المکتبمامیهالا فی فقه المبسوط، ، محمد بن حسنطوسی .٢۶

  . ش١٣٨٧
علیه در دعوای مطالبـۀ وجـه  قرار بانک محالصلاحیت تخییری دادگاه محل است«عابدیان، میرحسین،  .٢٧

  . ش١٣٨۶، ٢٣ ، شمارۀالهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضویمجلۀ ، »چک
، قـم، دفتـر تبلیغـات اسـلامی الدمـشقیهة اللمع  فی شرحةالبهیة الروض، الدین بن علی عاملی جبعی، زین .٢٨

  .تا  قم، بیۀ علمیۀحوز



 

وزه
آم

 
دنی

ۀ م
ی فق

ها
/

اییز
 پ

ان 
مست

ـ ز
 

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

١٢

١٩۶  

  . ش١٣٧٣، تهران، کانون وکلا، ده در دعوای مدنیش اعتبار امر قضاوتکاتوزیان، ناصر،  .٢٩
  . ش١٣٨٩ششم، تهران، انتشار، چاپ ، عقود معین، همو .٣٠
  . ش١٣٩٠ششم، تهران، انتشار، چاپ ، قواعد عمومی قراردادها، همو . ٣١
ی، همو .٣٢   . ش١٣٨۶چهارم، تهران، میزان، چاپ ،  عمومی تعهداتۀنظر
  . ش١٣٨٩ن، ، تهران، میزاحقوق اسناد تجاریش، وکاویانی، کور . ٣٣
  . ش١٣۴۶نا،  جا، بی ، بیحساب جاریکیایی، کریم،  .٣۴
  . ش١٣٨۴، تهران، دانشگاه تهران، حقوق جزای اختصاصیگلدوزیان، ایرج،  .٣۵
یراالله،  سیدروحخمینی، موسوی  .٣۶   . ش١٣٨۵العلم،  ، قم، دارالوسیله تحر
  . ق١۴٢٠، قم، نشر الفقاهه، مصباح الفقاههموسوی خویی، سیدابوالقاسم،  .٣٧
  .تا التراث العربی، بی حیاء ا، بیروت، دارسلامالا شرائع شرح فی جواهر الکلامفی، محمدحسن، نج .٣٨
 هـای ه، شـمارهـای حقـوقی مجلـۀ دیـدگاه، »معاملۀ اسناد تجـاری و تبـدیل تعهـد«فرجام، کمال،  نیک .٣٩

  . ش١٣٨٣، ٣٣ـ٣٢
  . ش١٣٨٧، تهران، امیرکبیر، حقوق جزای اختصاصیصالح، ولیدی، محمد .۴٠


